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  ي علمی آیین علويفصلنامه
  114الی  95، صفحات 1403، بهار 13مقاله پژوهشی، شماره 

  12/02/1403؛ تاریخ داوري:  09/12/1402تاریخ دریافت: 
  

 »أمیرالمؤمنین«علی (ع) به  بررسی وجوه اتصاف

  55 میرقیصرياالله سیدروح
  
  

  چکیده
دارند،  56با بررسی کتب روایی، به ویژه، کتبی که گرایش کلامی، به صورت تطبیقی

توان صفات و سجایاي فراوان و منحصر به فردي از امام علی (ع) را مشاهده نمود که می
ا اند تا این واقعیت رآثار سعی داشتهدر منابع فریقین مشترك است و نویسندگانِ این 

. صفات و سجایاي مرتبط با امام علی (ع) معمولاً مؤید مقام امامت ایشان منعکس کنند
نیز هست؛ چرا که امام باید داراي صفات افضل و گاهی خاص باشد. از میان این صفات، 

 ) را به وضوحتابلوي پرتلألؤي است که ولایت و امامت حضرت (ع» أمیرالمؤمنین«وصف 
توان به روشنی موارد زیر را دریافت گذارد. با بررسی روایات در این منابع، میبه نمایش می

نمود: پیشینۀ این اتصاف، جایگاه آن، وظیفه دیگران نسبت به این مقام، نقش اعتقاد یا 
د، وارعدم اعتقاد به این اتصاف در ایمان، انحصار آن نسبت به امام علی (ع). ماحصل این م

توان نتیجه گرفت تناسب تامِ این مقام با امامت است. از مطالب یاده شده این را نیز می

                                                             
  kalamedin@gmail.com ؛قم دانشگاهآموخته کارشناسی ارشد مبانی نظري از دانش. 55
  دهند.شود که دو یا چند نظریه، عقیده و ... را با هم مورد بررسی قرار میهایی گفته میکتب تطبیقی به کتاب .56
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که ولایت حضرت (ع) در این مقامِ خاص (یعنی أمیرالمؤمنین)، جز از راه انتصاب ممکن 
ي ارود که اعتقاد یا عدم اعتقاد به آن، نتیجهشمار مینبوده است؛ لذا قطعاً از اصول دین به

 چون کفر (کفر اعتقادي، نه تکفیر فقهی) را در پی خواهد داشت.هم

امام علی (ع)، امیرتامؤمنین، مقام عرشی أمیرالمؤمنین، انحصاري بودن  کلیدواژگان:
  مقام أمیرالمؤمنین، انتصابی بودن مقام أمیرالمؤمنین

****  
  

  همقدمه و بیان مسئل
از امام علی (ع)، اوصاف و سجایاي با بررسی کتب روایی شیعه و سنی، به صورت مشترك، 

فراونی ذکر شده که برخی از آنها مختص به ایشان است و اگر هم به دیگران نسبت داده شده، 
خصوص منابع معتبر شیعه نیست. از جمله اوصاف مورد تفاهم میان هر دو مورد تفاهم همه به

مقام، از جمله دلایلی است که دهندة مؤمنان) است. این (فرمان» إمرةُ المؤمنین«فرقه، مقام 
ف اي که به این صفت متصگر مقام امامت نیز هست. مطابق این دست روایات، تنها صحابهاثبات

گشته و بر دیگران برتري یافته، علی (ع) است. این وصف، مطابق روایات، به اصرار پیامبر أعظم 
  (ص) و از سوي خداوند به ایشان داده شده است.

در معناي حقیقی، یعنی إمارت و سرپرستی مؤمنان. در نقش و اهمیت  »أمیرالمؤمنین«
قدر بس که حاکمان اسلامی براي مشروعیت بخشیدن به تصرف غاصبانۀ خود این وصف همین

اند. اگر در وجه اتصاف این صفت در روایات هر دو فرقه جستجو از این لقب سوءاستفاده کرده
همچون دیگر صفات  -کسی دیگر شأنیت این مقام را  شود، خواهیم دید که جز امام علی (ع)

نخواهد داشت؛ چرا که بار معنایی این صفت، صبغۀ خلافت و امامت آشکارتري  -ویژة ایشان
را در میان دیگر صفات داشته و مؤید آن، روایاتی است که در این نوشتار به آنها اشاره خواهد 

قی با منابع اهل سنت وجود دارد. با جستجو شد و برخی از آنها در کتب کلامی به صورت تطبی
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در روایات شیعه و سنی، پیشینه، دلیل و مبناي اتصاف حضرت (ع) به این وصف را خواهیم 
دید و اینکه چرا این صفت، ارزش بالاتري از سایر صفات حضرت (ع) داشته است؟ آیا این 

باشد یا خیر؟ آیا منابع دو  تواند داشتهوصف، دخالتی در اثبات ولایت و امامت حضرت (ع) می
  فرقه، مؤید این ادعاها هستند یا خیر؟

  »امیر المؤمنین«معناي لغوي و اصطلاحی 
معناي طلب است. لذا واژة به») أمور«(نه » أوامر«و جمع آن » أمر«از ریشۀ » أمیر«

لب گویند که به او أمر و از او طلب شده و موظف به انجام امر و طرا به کسی می» مأمور«
است (فیومی، » ولایت«معناي به» إمارت«و » إمرة«ریشۀ این واژه، واژگان است. هم

  ).22/ 2ق: 1414
دد؛ گرنیز روشن می» أمیرالمؤمنین«در » أمیر«با توجه به توضیح لغوي فوق، مراد از  

چرا که در روایات متعدي که ذکر خواهد شد، پیامبر اکرم (ص) به همین مقصود، واژة 
است. ایشان در روایتی مراد اصطلاحی از این واژه که در  کار بردهرا به» المؤمنینإمرةُ «

أنت فعن إبن عباس [عن النبی (ص)]: ... «کند: گونه بیان میواقع مقامی خاص است را این

ضَى ونْ میرُ مأَم ضِ وی الْأَرنْ فیرُ مأَم و اءمی السنْ فیرُ مأَم !یلا عی  و لَکَیرَ قبفَلا أَم یقنْ بیرُ مأَم

همسی َنْ لممِ مذَا الاسِى بهمسأَنْ ی وزجلای أَنَّهل كدعیرَ ب؛ اي 164/ 1ق: 1422(بحرانی، » لا أَم(
علی! تویی امیر آسمان و همه اهل زمین، امیر گذشتگان و آیندگانی. پس هیچ کس قبل 

امیر نیست؛ زیرا کسی به این اسم نامیده نشده و جایز نیست به این نام خوانده و بعد از تو 
تردید شود. به این ترتیب إمارت علی (ع) به لحاظ زمانی و مکانی اطلاق داشته و بی

  اي جز انحصار این مقام را براي ایشان نخواهد داشت.نتیجه
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  »أمیرالمؤمنین«پیشینه و اصالت اتصاف 
پیشینۀ این اتصاف به حضرت علی (ع) وجود دارد که آن را تنها یک انتصاب روایاتی دربارة 

کند، بلکه مقامی است که پیش از خلق الهی در زمان حیات ایشان و در قبال مردم معرفی نمی
زمینی، براي ایشان مقدر بوده است؛ لذا امري تکوینی است که ما از انتصاب زمینی آن مطلعیم. 

ع دي، پیشینه 57لويبه تعبیري، حقیقتلوَي، همچون حقیقت محماي بیش و پیش از و ع
خلقت زمینی دارد و روایات مأخوذه نسبت به این مقام، سیري عرشی را تا فرش براي حضرت 

  کنند:(ع) ترسیم می
روایتی از پیامبر اکرم (ص)، استقرار کرسی و عرش، فلک و تمام  بهانۀ خلقت: درالف)  

ن ع«تماماً منوط به تأیید از سوي مقامات رفیعی از جمله این مقام است: ها و زمین آسمان

َإِلَّا بِأَنْ کتَب ... ْرشْالع و یتقََرَّ الْکُرْسا اسصل االله علیه و آله و سلم ... م ولُ اللَّهسابن عباس، قَالَ ر 

پیامبر اکرم (ص)  )؛68، همان» (اللَّه علی أَمیرُ الْمؤْمنینَاللَّه علیَها لَا إِلَه إلَِّا اللَّه محمد رسولُ 
فرمود: کرسی و عرش مستقر نگشت مگر به سبب اینکه شهادت به رسالت محمد (ص) و 

  إمارت علی (ع) بر آن مکتوب گردید.
سازد که در آن برخی اي پس از استقرار عرش را نمایان میروایت بعدي مرحله ب)

هی پس از مرحلۀ خلقِ عالم، پا به عرصۀ وجود گذاشته و مأموریت اکتناف فرشتگان ال
اند: [حمایت و بقاء] عرش را با شهادتین و شهادت به إمارت حضرت (ع) بر عهده گرفته

فَاه نَالسلام: لَما خَلَقَ اللَّه العْرشْ خَلَقَ ملَکیَنِ فَاکتَْعن عبداالله بن سنان عن أبی عبداالله علیه علیه «

 ُا ثمِفشَهَد ولُ اللَّهسداً رمحا أَنَّ مدقَالَ اشْه ا ثُمِإِلَّا أَنَا فشَهَد ا أَنْ لا إِلَهدْاً فقََالَ اشهیلا أَنَّ عدْقَالَ اشه

)؛ خداوند زمانی که عرش را خلق نمود 232ق: 1413(ابن طاووس، » أَمیرُالْمؤْمنینَ فَشهَدِا

                                                             
. این تعبیر، اشاره به مقام عرشی و ملکوتی حضرت (ع) دارد؛ همانطور که مقام عرشی پیامبر (ص) نیز به حقیقت 57

 محمدیه شهرت دارد.
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پی آن] دو ملَک را نیز خلق کرد که عرش را در بر گرفتند و خداوند از آنان خواست  [در
 که به توحید و نبوت و إمارات علی بن ابیطالب شهادت دهند و آنان شهادت دادند. 

اي دیگر از خلق، همراه با اعتراف گرفتن از بشر به إمارت علی (ع) روایت بعدي مرحله ج)
دهد. در واقع سرشت انسان تکویناً همراه با توحید، نبوت و امامت در عالم ذر را نشان می

  ).233ق: 1414کنند (طوسی، عجین شده است؛ که برخی روایات دیگر نیز آن را تأیید می
این انتصاب پیش از خلقت آدم ابوالبشر (ع) نیز اعلان گشته است: در روایتی دیگر  د)

»مق: 1422(حرعاملی، » ی أمیرالمؤمنین قبلَ خلقِ آدمعن إبن عباس ...[عن النبی (ص)]: ... س
 )؛ علی (ع) پیش از خلفت آدم (ع) أمیرالمؤمنین نامیده شده است.45/ 3

مطابق برخی روایات از همان ابتدا آدم (ع)، یعنی اولین بشر و اولین پیامبر خدا،  هـ)
ت، را مطابق برخی روایابه این مقام شامخ و بلندمرتبه، علم و اذعان یقینی داشته است؛ زی

اش دریافت نموده این علم، نوعی علم حضوري بوده که آدم (ع) آن را پیش از هبوط زمینی
 ).234ق: 1413ابن طاووس، و در این دنیا صرفاً اعتراف به این مقام کرده است (

در برخی روایت دیگر آمده است که این وصف تا پیش از حضرت (ع)، منتسب به  و)
» عن جابر، قَالَ أَبو جعفَرٍ (ع) ... و لقَدَ سماه اللَّه بِاسمٍ ما سمى بِه أحَداً قبَلَه«است:  احدي نشده

)؛ امام باقر (ع) فرمودند: ... خداوند متعال علی (ع) را به 157ق: 1423(شهاري صنعانی، 
ی م نامیده نشده بود. حتاسمی (أمیرالمؤمنین) نامید که تا پیش از ایشان، احدي به این اس

ود. شطبق برخی روایات، نه قبل و نه بعد از ایشان، احدي متصف به این مقام نشده و نمی
  (در ادامه به آن اشاره خواهد شد).
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» امیرالمؤمنین«مطابق برخی روایات، اولین کسی که حضرت (ع) را پس از انتصاب،  ز)
خطاب کرده جبرئیل (ع) است و پس از آن است که پیامبر اکرم (ص) با رفتار و گفتار 

 58خطاب نمایند.» إمرة المؤمنین«کند که علی (ع) را به خویش (سنت) دیگران را امر می
ن نخواهد بود که این صفت، نمایانگر مقامی خاص براي برایند این روایت چیزي جز ای

حضرت (ع) است که جایگاه ایشان را پس پیامبر اکرم (ص) معرفی کرده و مقامی خاص 
  کند.را از سوي خداوند به ایشان بیان می

  وصفی شناخته شده در میان اهل آسمان (جبرئیل)» امیرالمؤمنین«
استقرار عالم و اکتناف دربرگیري جهان در بخش پیشین گفته شد که ملائک پس از 

خلقت توسط ایشان، به إمارت علی (ع) شهادت دادند که این خود ناشی از علم و شناختی 
اند. این معرفت به همراه شهادت به است که ملائک نسبت به جایگاه حضرت (ع) داشته

 ي اهل آسمان کاملاًعبارتی، این مقام برااین مقام، در سایر ملائک نیز حاصل شده است. به
عن إبن عباس [عن النبی (ص)]: و إِنَّ أهَلَ السماوات لیَسمونَک أَمیرَ «شناخته شده است: 

الامین و حامل وحی، ). از میان ملائک، تنها سید الملائک، روح278، همان(» الْمؤْمنین
به فرش آورد تا به عنوان جبرئیل أمین (ع) لیاقت یافته که چنین شهادتی را از عرش 

ه رسد ک) به این لقب در این دنیا مفتخر گردد. به نظر میهماندهنده (نخستین شهادت
این شهادت توسط جبرئیل که در برخی روایات همراه با خطاب کردن حضرت (ع) به 

) به صورت وحی به پیامبر (ص) جهت ابلاغ 604ق: 1414است (طوسی، » أمیرالمؤمنین«
  اشد.به مردم ب

                                                             
الدین محمد بن احمد الحنفی الموصلی الشهیر بابن حسنویه المتوفى سنۀ القوم منهم العلامۀ المحدث العارف الشیخ جمالرواه . «58

دخل أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب رضی اللهّ عنه على رسول اللهّ صلىّ  (مخطوط) حیث قال: قیل» در بحر المناقب«.ق فی 680
ام سلمۀ و رأسه فی حجر جبرئیل علیه السلام و هو فی صورة دحیا الکلبی، فسلّم و جلس، فقال له  اللهّ علیه و سلمّ و هو فی منزل

 ).276/ 4ق: 1409(شوشتري، ...» جبرئیل علیه السلام: و علیک السلام و رحمۀ اللهّ و برکاته یا أمیر المؤمنین، 
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  »امیرالمؤمنین«مقام عرشی 
حقیقت علوَي، وجودي عرشی و نوري است که پیامبر (ص) این حقیقت را در معراج با 

). حضور این مقام 233/ 2ق: 1379شهود نموده است (ابن شهر آشوب، » أمیرالمؤمنین«اسم 
؛ چراکه در عوالم دیگر و در جایگاه خاص عرشی، نشانگر عظمت این مقام در آن عوالم است

ق: 1413ابن طاووس، مسطور بودن این مقام در عوالم عرشی همطراز با القاب الهی و نبوي (
خود، گواه بر عظمت این مقام است. به زبان ساده، وجود آسمانی حضرت (ع) آنقدر ) 189

  ).همانعظمت دارد که اهل آسمان در عرش به این مقام مباهات کنند(ابن شهر آشوب، 
نه فقط به عنوان یک وصف، بلکه به » امیرالمؤمنین«روایات، واژة  در برخی از این

صورت محمول براي موضوع، مسطور در لوح محفوظ و صندوق اسرارِ تکوین است (ابن 
که است، بل» أمیرالمؤمنین«)؛ یعنی نه اینکه علی (ع) ملقب به صفت 14ق: 1424عقده، 

ت که گاه ذاتی وجود دارد که متصف علی (ع) أمیرالمؤمنین است. فرق این دو در این اس
ی وقتی باشند، ول دست آوردهین اتصافی را بهنبه صفتی شده که ممکن است دیگران نیز چ

به صورت محمول براي موضوع بدون صبغۀ وصفی گفته شود، گویا ما بخواهیم بدانیم که 
اووس، (ابن ط أَمیرُالْمؤْمنین علی بنُ أَبِی طَالبٍ«أمیرالمؤمنین چه کسی است و پاسخ داده شود: 

ه در ک» محمد رسولُ االله«)؛ یعنی علی (ع) أمیرالمؤمنین است. دقیقاً شبیه 153ق: 1413
این اطلاق نیز نه صرفاً براي اتصاف محمد (ص) به رسالت است، بلکه براي تعیین رسالت 

 و مقام با یک سیاقبراي نبی مکرم اسلام (ص) است. کما اینکه در برخی روایات به این د
عن حارث بن مغیرة عن أبی عبداالله «و کنار هم، به صورت مکتوب در عرش اشاره شده است: 

ع ولُ اللَّهسر دمحإلَِّا أنََا م لا إِله أَنِّی أَناَ اللَّه طوُرسم یهیلٌ فلج تَابرْشِ کْلَ العویرُ (ع): حأَم یل

القدر وجود دارد که جلیل اي). در حول و اطراف عرش الهی نوشته189، مانه(» الْمؤْمنینَ
در آن [عبارت شریف] من خدایم و جز من خدایی نیست و محمد رسول خدا و علی امیر 
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مؤمنان است مسطور و نگاشته شده است. از اطلاق و مسکوت گذاشتن عبارت موجود در 
توان فهمید که حضرت (ع) در دت سیاق، میروایت و با احراز شرایط آن، همراه با وح

شود؛ یعنی مانند را موجب میتمامی شئون، أمیرالمؤمنین است و این خود حصري بی
وقتی فقط این عبارت بیان شد و مقام نبوت در راستاي توحید و نبوت قرار گرفت و دیگر 

 .ر درك کردتوان شأن و منزلت این مقام را براي حضرت (ع) بیشتچیزي گفته نشد، می

  »امیرالمؤمنین«مقام  فطريشناخت 
در برخی روایات، معرفت و اذعان به مقام أمیرالمؤمنین همطراز با معرفت توحیدي و 
دیگر معارف متعالی معرفی شده است؛ از جملۀ این موارد، شناخت فطري این مقام همچون 

اید: فرم(ع) چنین میشناخت توحید و نبوت است؛ براي نمونه، ذیل آیۀ فطرت، امام صادق 
»یلأَنَّ ع و ولُ اللَّهسداً رمحأَنَّ م و یدحالتَّو یها قَالَ هَلیع ی فَطَرَ النَّاسالَّت اللَّه َطْرتیفأَم اللَّه یلرُ اً و

توحید ها اقرار به )؛ یعنی در سرشت انسان183/ 4ق: 1415العروسى الحویزى، (» الْمؤْمنین
نهاده شده است که اگر این » أمیرالمؤمنین«و شهادت به رسالت و ولایت علی (ع با عنوان 

ر کند و دحقیقت به هر فردي عرضه شود، فطرت او ممانعتی از پذیرش این حقیقت نمی
واقع عواملی دیگر است که مانع خواهند بود. پیامبر اکرم (ص) به علی (ع) فرمود: اي علی! 

که خداوند متعال در ابتداي خلق و عالم ألست، بر مردم، پس از توحید و  تو کسی هستی
رسالت، به تو احتجاج نمود و مردم بدون تکبر به این مقامت اعتراف نمودند مگر تعداد 

اي که در این روایت قابل توجه است، اثبات یا ). نکته213ق: 1413قلیلی (ابن طاووس، 
تناد این وصف است؛ زیرا روایت، پذیرش فطري إمارت تأیید اصول دین بودن امامت به اس

حضرت (ع) را در طول دیگر اصول دینی آورده است و چون این مقام همچون دیگر اصول 
دین (توحید و نبوت) در فطرت بشر نهاده شده است، به همراه وحدت سیاق، چنین به 

  ) وجود داشته باشد. رسد که شئون مربوط به آن دو مورد نیز براي إمارت علی (عنظر می
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  تا روز قیامت» امیرالمؤمنین«مقامی انحصاري 
همانطور گفته شد حقیقت و مقام إمارت مؤمنان، مقامی عرشی و انتصابی است که از 
سوي پرودگار به أمیرالمؤمنین (ع) تعلق گرفته است. در پیشینۀ این مقام نیز بیان شد که 

ه  است. روایات دیگر نیز عدم اتصاف این مقام مسبوق به سابقه براي هیچ فرد دیگري نبود
)؛ یعنی این مقام نه قبل و 312، همانکنند (را به فرد دیگر پس از حضرت (ع) بیان می

عن الجهنی... عن النبی (ص): و هو أَمیرُ «اي جز ایشان ندارد: نه بعد از حضرت (ع) شایسته

دَا أحْنَلهی َقّاً لمینَ حنؤْمالْم هدعب دَأحل تسَلی و لَهَرو پیامبر (ص) ). از این160، همان...» ( قب
همانطور که در روز غدیر مخالفان مقام ولایت را تهدید نمود، در این مقام نیز چنین کرد 

... لایحلُّ إِمرةَُ  منْ کنُتْ مولَاه فهَو مولَاه و هو علی: «و حرمت مخالفت با این مقام را صادر نمود

). در واقع، مدعی چنین مقامی از سوي 456ق: 1409(ابن طاووس، » لأحَد بعدي الْمؤْمنینَ
عن فضُیل بن یسار عن أبی جعفر (ع): «پیامبر اکرم (ص) انسان درغگو و افتراءزن خوانده شد: 

ق: 1413(ابن طاووس، » مؤْمنینَ إِلَّا مفتَْرٍ کذََّاب إِلَى یومِ النَّاسِ هذَالمَ یسم بهِا و اللَّه بعد علی أَمیرِ الْ
). برآیند این تحلیل روایی، آن است که این صفت، محصور در حضرت (ع) بوده و 303

أحدي در این مقام و لقب با ایشان شریک نبوده و نخواهد شد. لذا پیامبر (ص) در بیانی 
 )؛25، همان» (، و لایشرك معک فی هذا الاسم أحداللّه سماك بإمرة المؤمنینإن ا«دیگر فرمود: 

[اي علی] همانا خداوند متعال تو را أمیرالمؤمنین نامید و هیچ فردي با تو در این اسم 
شریک نخواهد بود. تنها راه پیوستن به یاران خاص أمیرالمؤمنین (ع)، پذیرش چنین 

صبر و استقامت در مسیر آن باعث کسب مقامات  ولایت و إمارت خاص عرشی است که
  ).172ق:  1407(ابن شاذان قمی،  خاص خواهد شد

کند، انحصار این مقام تا روز قیامت است: اي که اهمیت این مقام را دوچندان مینکته
و أنه ولى کل من تسکن الأرض إلى یوم  عن أبی ذر، عن النبی (ص): سلّموا علیه بامرة المؤمنین«
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)؛ [پیامبراکرم (ص) فرمود]: علی را همراه با لقب 276/ 4ق: 1409(شوشتري، » عرضال
أمیرالمؤمنین سلام دهید! چراکه او ولی همه اهل زمین تا روز قیامت است. این باور تا 

کردند؛ هاي پس از پیامبر (ص) وجود داشت و اهل بیت (ع) نیز از آن حمایت میسال
در حضور هارون الرشید سفاك این مقام را مخصوص علی (ع)  چنانکه امام کاظم (ع) علناً

   ).460ق: 1413کند (ابن طاووس، بیان می
دانستند چه زمانی حضرت (ع) متصف به [مقام] مطابق برخی روایات اگر مردم می
منینَ ما رَ الْمؤْلوَ علم النَّاس متَى سمی علی أَمی«کردند؛ أمیرالمؤمنین گشته، ایشان را انکار نمی

تَهلای222، همان» (أَنْکَروُا و.(  

  »أمیرالمؤمنین«مأمور شدن پیامبر (ص) به ابلاغ وجوب خطاب کردن علی (ع) به 
گونه که بیان شد، جبرئیل (ع) به عنوان اولین موجود آسمانی، مأمور به خطاب همان

شت. پس از آن، پیامبر اکرم از سوي خداوند گ» أمیرالمؤمنین«قرار دادن علی (ع) به 
عن «کردن نمود: گونه خطابرا مأمور و ملزم به این -از جمله عمر و ابوبکر-(ص)، صحابه 

ج ُینَ ... ثمنؤْمیرِ الْملَى أَمع لِّمَفس بْ(ص) اذه ولُ اللَّهسکْرٍ فقََالَ روبخَلَ أَبَریدة الأسلمی... فدرُ بمع اء

ینَ ... فقََالَ لَهنؤْمیرِ الْملَى أَمع لِّمَفس بْص اذه ولُ اللَّهس؛ به طوري که سلام 204، همان» (ر(
که به هر دلیل از این امرالهی  کردن ایشان الزاماً باید با این خطاب باشد. برخی صحابه

جبور مشدند تا نسبت به علی (ع) اکراه داشتند، از سلام کردن به حضرت (ع) منصرف می
). برخی روایات اشاره دارد که 307 ،همانبه خطاب کردن ایشان به این لقب نشوند (

صحابه از پیامبر (ص) مبناي این خطاب را خواستند و ایشان آن را از جانب خداوند اعلان 
تک ). پیامبر اکرم (ص) براي تکمیل این مأموریت تا حد امکان، تک286، همانکرد (

عن إبن عباس: أمر رسول اللهّ «نمود: نوع سلام کردن به علی (ع) امر میصحابه را به این 

ق: 1422(بحرانی، ...»  صلّى اللّه علیه و آله رجلاً رجلاً من أصحابه حتّى سلموا علیه بإمرة المؤمنین
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). آخرین جایی که پیامبر (ص) این مأموریت الهی را انجام داد، همراه کردن این 164/ 6
ولایت در واقعۀ غدیر بود. در این روزِ مشهور، حضرت (ص) پس از اعلان مقام با مقام 

ولایت علی بن أبی طالب (ع)، همه را امر فرمود که علی (ع) را به همین مقام سلام و 
گویی در واقعۀ غدیر، تا چند روز ادامه ). این تبریک1/508ق: 1416تبریک گویند (امینی، 

ید که امر الهی تبدیل به فرهنگ یا همان سنت نبوي یافت. تلاش پیامبر (ص) باعث گرد
که در واقع سنت الهی بود گردد و تا مدتی پس از رحلت نبی اکرم (ص) اختصاصی بودن 

، شد (ابن طاووساین مقام براي علی (ع) باقی بماند و حتی در احتجاجات به آن استناد می
  ).309ق: 1413

 »امیرالمؤمنین«مقام انتصابی 

صرفاً یک لقب عادي براي اتصاف یا انتصاب » أمیرالمؤمنین«وشن شد که لقب تا اینجا ر
کسی به مقام دنیایی نیست، بلکه برگرفته از حقیقتی عرشی است که در دنیا تجلی نموده 
و مستقیم از سوي خداوند متعال اعلان گشته است؛ زیرا پیامبر (ص) فرمود: خداي متعال 

 عن أبی برزه:«و فرمود خبر ده که علی أمیرالمؤمنین است: از من دربارة علی عهد گرفت ... 

 نَّه أَمیرُ الْمؤْمنینَرسولَ اللَّه (ص) یقوُلُ إِنَّ اللَّه عهدِ إِلَی فی علی ... فقََالَ اللَّه جلَّ و عزَّ أخَبِْرْ علیاً بأَِ
رشتان، قابل درك بود و اعلان آن براي س). لذا از همان ابتدا براي نیک297، همان( ...»

طراز دست وجود دارد که این مقام را همسایرین از باب اتمام حجت بود. روایاتی از این
ولایت و مؤید نگاه شیعه در انتصابی بودن ولایت، امامت و إمارت حضرت (ع) معرفی 

است؛ لذا به مردم  کند. گویا پیامبر (ص) همچون حدیث غدیر مأمور ابلاغ این امر بودهمی
اعلان فرمود که خدواند مرا مأمور کرده [مقام] أمیرالمؤمنین براي علی را از زبانتان اقرار 

) و پیامبر (ص) این وظیفه را متصل به وحی کرده است: 65/ 1ق: 1403بگیرم (طبرسی، 
»یرُ الْمأَم أَنَّه یلی عف إِلَی یینَعن إبن عقدة، عن النبی (ص): أوُحنق: 1422(حر عاملی، » ؤْم
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ن پرسند، ایشان آ). حتی وقتی بزرگانِ صحابه از پیامبر (ص) دلیل این دستور را می304
  ).206ق: 1413کند (ابن طاووس، را از جانب خداوند إعلان می

 »امامت«ث اثبات یبا احاد» إمارت«وحدت سیاق احادیث اثبات 

گردد که ، همراه با صفاتی بیان می»إمارت« شود که مقامِدر برخی روایات دیده می
اي صراحت در مقام خلافت و إمامت دارند. به واقع اگر هم در برخی القابِ صریح، مناقشه

ا که گردد؛ به این معنباشد با در کنار هم قرار گرفتن این صفات، آن مناقشه نیز مرتفع می
» نأمیرالمؤمنی«این است که لقب کنند. این، خود گواه بر هر کدام، دیگري را تفسیر می

یک مقام صرفاً دنیایی و تشریفاتی نبوده و بار معنایی خاص دارد. از جمله موارد باهر و 
باره، بیان این لقب با حدیث منزلت از زبان نبی أکرم (ص) است. سید بن روشن در این

می اسلام (ص) کند: نزد رسول گراطاووس با استناد به منابع اهل سنت از أنََس نقل می
آورند. پرسیدم: پدر و مادرم به فدایت، بودم، در آن هنگام، ایشان فرمود: ألآن تشریف می

و  »أَمیرُ الْمؤْمنینَ و خیَرُ الوْصیینَ و أوَلَى النَّاسِ بِالنَّبیِینَ«چه کسی؟ رسول خدا (ص) فرمود: 
خدا (ص) فرمود: اي علی آیا راضی ناگاه علی (ع) تشریف آوردند. در آن لحظه، رسول 

). این روایت به وضوح 141، همان(هستی که تو به منزله هارون نسبت به موسی باشی؟ 
همراه با قرائنی است که توجیهات مخالفان مقام حضرت (ع) را در امثال این احادیث 

  کند.اثر میوجه و بیبی
 فهذا علی«لسان حدیث غدیر، در برخی موارد حتی لسان گفتاري پیامبر (ص) همچون 

سلّموا على علی بإمرة «و » هذَا علی أَمیرُ الْمؤْمنینَ«)؛ مانند: 173، همانرا داراست (» مولاه

). گویا حضرت (ع) از قبل، 288/ 4ق: 1409(شوشتري، » و هذا خلیفتی علیکم المؤمنین
علی (ع) را مخاطب قرار » هذا«ه گونه با اسم اشارکه این بینی غصب خلافت را کردهپیش

بودنِ روایت مورد بحث با قرائنِ دهد تا اتمام حجتی بر همگان باشد. همچنین همراه می
پیرامونی براي دفع احتمالات ذهنی، شباهت دیگر این روایت با روایت غدیر است که ما را 
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 اه حدیث صریح دیگررساند. با این افزوده که این حدیث به همربه اتحاد لسان و سیاق می
یعنی حدیث منزلت است. حدیث منزلت از دو منظر بسیار اهمیت دارد: یکی آنکه صریح 
در باب خلافت است؛ یعنی از جمله روایاتی است که نص در خلافت است. دیگر آنکه این 
روایت در جامعه اسلامی از پیش به شهرت رسیده بود و لذا پیامبر (ص) به راحتی و به 

  نمود.فرض در جامعۀ آن زمان به آن استناد میصورت پیش
هاي گفته شده، روایتی است که مقام أمیرالمؤمنین را در روز غدیر تر از روایتصریح
شود هم حدیث غدیر از لوث احتمالات واهی و صرفاً اینکه باعث می دارد. جالباعلام می

یز تثبیت پیدا  کند. گویی خیالی بري گردد و هم مقام إمارت براي حضرت (ع) معنا و ن
  هاي بد دلان باشند در کنار هم قرار گیرند.جوییدو معناي مکمل که دافعِ بهانه

برخی روایات این مقام را صراحتاً در کنار امامت و ولایت از لسان پیامبر (ص) اعلان 
عدي فتنْۀٌَ مظْلمۀٌ النَّاجِی عن حسین بن هارون ضبَی ... قَالَ رسولُ اللَّه (ص) سیکوُنُ ب«نموده است: 

یینَ قیلَ سید الوْص فیها منْ تَمسک بعِروْةِ اللَّه الوْثقَْى فقَیلَ یا رسولَ اللَّه و ما العْروْةُ الوْثقَْى قَالَ ولَایۀُ

مؤْمنینَ قیلَ و منْ أَمیرُ الْمؤْمنینَ قَالَ مولَى الْمسلمینَ و یا رسولَ اللَّه و منْ سید الوْصیینَ قَالَ أَمیرُ الْ

). در این 250، همان» (إِمامهم بعدي قیلَ و منْ مولَى الْمسلمینَ قَالَ أخَی علی بنُ أَبِی طاَلبٍ (ع)
راه نجات آن را تمسک به عروة بیان پیامبر اکرم (ص) به فتنۀ پس از خویش اشاره کرده و 

رت شود، حضالوثقی سؤال می عروةکند. وقتی از سوي یاران ایشان مراد از الوثقی بیان می
ابیطالب (ع) ابراز علاقه به ایشان، ایشان را ابن (ع) در پاسخ، با معرفی شخصیت علی 

ن ماید (ابنسیدالوصیین، أمیرالمؤمنین، امام پس از خویش و مولاي مسلمین معرفی می
  ).149ق: 1407شاذان قمی، 
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 مقبولیت نزد صحابه و خُلفا

نمود: ها حاکی از آن است که پیامبر (ص) صحابه را ملزم به این خطاب میبرخی نقل
؛ درواقع ایشان صحابه را امر به  »علی را هنگام سلام کردن أمیرالمؤمنین خطاب کنید«

العمل خوبی نسبت به این امر خی از آنان عکسنمود، اما براذعان و اقرار به این مقام می
نداشتند؛ زیرا پس از امر پیامبر (ص)، عمر سؤال کرد که آیا این نظر توست یا وحی نازل 

یم: کنشده است؟! حضرت (ص) فرمود: وحی الهی است. پس از آن بود که گفتند اطاعت می
یسلِّموا علَى علی (ع) بِإِمرةَِ الْمؤْمنینَ فقََالَ لَه عمرُ رأْي رأَیتَه أوَ فی الْحدیث أَنَّه ص أَمرَ أَصحابه أَنْ «

). 315ق: 1413(ابن طاووس، » وحی نَزلََ قَالَ بلَى وحی نَزلََ فقََالَ سمعاً و طَاعۀً و القْصۀُ مشهْورة
داند. نکته جالب توجه در این ماجرا ور میسید بن طاووس این قصه را میان مسلمین مشه

ینَ یا أَیها الَّذ«آن است که سؤال معرتضانه باعث شد میزان ایمان برخی نسب به آیه اطاعت 

نْکُمرِ می الْأَمأوُل ولَ ووا الرَّسأَطیع و وا اللَّهنوُا أطَیعروشن شود. از سویی، مقام 59(نساء/...»  آم (
د اي هچون مقبولیت نز) تثبیت گشته و متصل به وحی معرفی گردد و ثمرهإمارت علی (ع

  خصوص صحابۀ معروف داشته باشد. همگان به
 شد؛ بهها امر مسلمّ و پذیرفته شده برداشت میاین اتفاق هچون ماجراي غدیر تا سال

 شت:که حتی پس از پیامبر (ص) نیز اذعان و اعتراف به آن از سوي صحابه وجود داطوري
»وی نُ الخَْطَّابِ ذَاترُ بمی ع(ع) قَالَ قَالَ ل هدنْ جع نْ أَبیِهنِ عسْنِ الحب دمحنْ مبید بن یحی،عمٍ عن ع

ارَتب اللَّه ْندع ي ونْدقَالَ ع اللَّه ْندع َأو كْندع ْقّاً قُلتینَ حنؤْمیرُالْمأَم اللَّه و ْالَىأَنتَتع و ابن» ك) 
). نقل از علی (ع) است که عمر خطاب به من گفت: تو به حق، 153ق: 1413طاووس، 

أمیرالمؤمنین هستی. از او سؤال کردم: نزد تو یا نزد خداوند؟ او گفت: نزد من و نزد خداوند 
ن در عی دهد که او اذعان ایمانی به این مقام داشته ومتعال. این اعتراف به خوبی نشان می
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حال مخالفت عملی کرده است. این رفتار از سوي وي و امثال ایشان در موارد متعددي 
   59دیده شده است.

 در بین صحابه» امیرالمؤمنین«سنت شدن خطاب کردنِ علی (ع) به 

ات شود. در روایاز نظر هر دو فرقه، گفتار و رفتار و تقریر پیامبر (ص) سنت محسوب می
د نمومبر (ص)، نه تنها امر به خطاب کردن علی (ع) به این لقب میشود که پیادیده می

)، بلکه خود نیز هنگام خطاب در عمل و رفتار و گفتار چنین 200/ 2ق: 1410(علم الهدي، 
لَ اَللَّه وعن أبن عباس: اَلنَّبِی ص إذِْ دخَلَ علی بنُ أَبِی طَالبٍ (ع) فقََالَ اَلسلامَ علیَک یا رس«کرد: می

رکََاتُهب و ۀُ اَللَّهمحر ینَ ونؤْمیرَاَلْما أَمی َلاماَلس کَلیع پیامبر 241ق: 1413(ابن طاووس، » قَالَ و .(
این رفتار در زمان ». أمیرالمؤمنین!«(ص) در پاسخِ سلام علی (ع) فرمود: سلام بر تو اي 

و رفتار عاديِ روزمره شده بود؛ چنانکه صحابه حیات پیامبر (ص) تبدیل به یک فرهنگ 
السلَام علیَک یا أَمیر الْمؤْمنینَ «کردند: گونه خطاب مینیز نزد پیغمبر (ص)، علی (ع) را این

رَکَاتُهب و ۀُ اللَّهمحر دادند دهندگان را میو حضرت (ع) نیز مثل هر سلامی پاسخِ سلام» و
ها را حتی گاهی همراه با تبسم به مبر (ص) نیز اینگونه خطاب کردن). پیا363، همان(

). قابل توجه آنکه هر چند این امر براي برخی 428، همانکرد (نشانه خرسندي تقریر می
شد، اما اکثر آنان عمل به آن را پذیرفته بودند صحابه از سر حسادت گران تمام می

 ).111/ 1ق: 1403(طبرسی، 

  »أمیرالمؤمنین«به متصف شدن به لقب اعتراف علی (ع) 
 است: امیرالمؤمنین (ع) نیز در موارد متعددي به این مقام و انتصاب اشاره کرده

                                                             
  اثر سید عبدالحسین شرف الدین. اجتهاد در مقابل نص. ر.ك: 59
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حضرت (ع) از زبان پیامبر أکرم (ص) مقام إمارت (أمیرالمؤمنین) را همانند مقام رسالت 
ى الحدید، کنند (ابن أباالله) معرفی کرده که بسیاري با این مقام مخالفت می(رسول
  ).190/ 1ق: 1404

شود. هاي حضرت (ع) به وفور ثبت این مقام به قلم ایشان مشاهده مینگاريدر نامه
...»  ، من عبد اللَّه علی بنِ أبی طالبٍ، أمیرِالمؤمنینَبسم اللَّه الرَّحمن الرَّحیم«نویسد: چنانکه می

إلى عبد اللَّه بنِ قیَسٍ، أما  د اللَّه علی أمیرِالمؤمنینَمن عب«) یا 95/ 1ق: 1426(احمدي میانجی، 

... دع175، همان» (ب.(  
کرد همچنین حضرت (ع) در دوران تصدي حکومت، در برخی موارد که احساس می

زي، آمیاند، با زبان گلایهاند و به بیراهه کشیده شدهمردم از جایگاه حقیقی ایشان غافل
أَیها النَّاس اتَّبِعونی أهَدکمُ [سبیِلَ الرَّشَاد] لاتَأخْذُوُا «... کرد: گونه معرفی میگاه خویش را اینجای

لَاهم و أنَاَ ومیرهُم و میمیناً و شمالاً فتَضَلُّوا؛ أنََا وصی  نبَیِکمُ و خَلیفتَُه و إِمام [الْمتَّقینَ و] الْمؤْمنینَ و أَ

)؛ اي مردم! از من تبعیت کنید، شما 59ق: 1407(ابن شاذان قمی، » قَائد شیعتی إِلَى الجْنَّۀ
را به راه رشد و [کمال] هدایت خواهم کرد، [از صراط مستقیم] به چپ و راست منحرف 

تم. و مؤمنان هس شوید. من وصی پیامبرتان و خلیفه و امام پرهیزکاراننشوید که گمراه می
  من امیر و مولا و رهبر شیعۀ خود در بهشت هستم.

  فرجام اعتقاد یا عدم اعتقاد به مقام أمیرالمؤمنین علی (ع)
گونه که اعطاء مقام إمارت به امام علی (ع) انتصابی و از سوي پرودگار بوده، همان

یک از سوي پروردگار باشد و لذا براي پذیرندگان آن، فرجامی نحمایت از آن نیز الهی می
در پی دارد و در مقابل، براي مخالفان آن فرجامی شوم مقدر گشته است. در لسان برخی 

شود که موافقت یا مخالفت با این مقام چه آثاري را در پی خواهد روایات نشان داده می
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یگاه جا دهندةتواند دنیوي یا أخُروي باشد، که هر کدام نشانداشت. این آثار مورد انتظار می
  خاص این مقام است:

در روایتی به نقل از پیامبر اکرم (ص) آمده است: اصرار بر پذیرش  الف) آثار دنیوي:
این مقام به دلیل گره خوردنش با برکات زمین، براي اهلش تا روز قیامت ضروري است: 

من تسکن الأرض إلى  و أنه ولى کل عن أبی ذر: أمرنا رسول االله أن ... سلّموا علیه بإمرة المؤمنین«

(ابن شاذان » یوم العرض، و لو قدمتموه لأخرجت لکم الأرض برکاتها فانّه أکرم من علیها من أهلها
 »امیرالمؤمنین«)؛ پیامبر اکرم (ص) فرمود: علی را هنگام سلام با لقب 133: 1363قمی، 

اتش ید زمین برکخطاب کنید؛ زیرا علی، ولیِ همگان تا روز قیامت است. اگر چنین سلام کن
  ترین فرد در میان اهل زمین است.را بر شما نشان خواهد داد، زیرا او گرامی

دهد و همین باعث وجوب این بیان به خوبی أفضلیت علی (ع) را بر سایرین نشان می 
 گردد اطاعتشود. به بیان دیگر، آنچه موجب نزول برکات بر زمین میمیاطاعت از ایشان 

اش مخالفت با یعنی پذیرش إمارت علی (ع) است و اگر اطاعت نشود، نتیجهاز اوامر الهی 
عن إبن خزرج، قال: سمعت رسولَ اللَّه (ص) یقوُلُ «اصول الهی و باعث کفرورزي خواهد شد: 

عب  نْکع تَخَلَّفلای رٌ وي إِلَّا کَافدعب کمَتقَدبٍ (ع): لاینِ أَبِی طاَلب یلعرٌلي إِلَّا کَافاووس، (إبن ط» د
)؛ پیامبر اکرم (ص) به علی (ع) فرمود: پس از من کسی از تو پیشی نخواهد 278ق: 1413

گرفت مگر اینکه کافر باشد و کسی از تو تخلف نخواهد کرد مگر کافر باشد. از منظري 
صراط  هاي مهلک، تمسک جستن و چنگ زدن به این ریسمان ودیگر، راه نجات از فتنه

مستقیم الهی است؛ چرا که به تعبیر پیامبر اکرم (ص)، أمیرالمؤمنین مولاي مسلمین و 
  ).149ق، 1407امامشان پس از من است (ابن شاذان قمی،

احادیث پیشین نشان داد که جایگاه حقیقی این مقام، عرشی و در  ب) آثار أُخروي:
ر الهی و انتصابی است که با اصرا ردیف اصل توحید و نوبت است، لذا  صورت دنیوي آن نیز
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پیامبر اکرم (ص) در میان مردم تثبیت گردید. طبعاً موافقت یا مخالفت با چنین مقامی 
علاوه بر آثار و تبعات دنیوي، آثار و تبعات أخُروي نیز در بر خواهد داشت؛ یعنی ملاکی 

علی (ع) کرده و] ندا است براي جدایی اهل حق از دیگران. در روز قیامت ملَکی [اشاره به 
)؛ 246، 1379(ابن طاووس، » هذَا علی بنُ أَبِی طَالبٍ أَمیرُ اَلْمؤْمنینَ و إِمام اَلْمتَّقینَ«دهد: می

عوا کُلَّ یوم ندَ«ایشان علی بن ابیطالب أمیرالمؤمنین و امام المتقین است. ذیل آیۀ شریفۀ 

ِهم71(اسراء/» شوندها به امام و پیشوایشان خوانده میهمه انسان ؛ روزي کهأُناسٍ بِإِمام (
 ).246: 1360نیز همین مضمون بیان شده است (جعفربن محمد الصادق، 

  گیرينتیجه
ورت صهایی با گرایش کلامی و بهخصوص کتاب. با تحقیق در کتب روایی معتبر، به1

ه علی (ع) ب» امیرالمؤمنین«اتصاف لقب توان دید که پیامبر اکرم (ص) تطبیقی، به خوبی می
طوري که در زمان نمود؛ بهرا منتسب به خداوند نموده و صحابه را ملزم به اعتراف به آن می

اي هحیات پیامبر(ص) تبدیل به یک سنت شده و پس از حیات ایشان نیز با وجود کارشکنی
   ماندگار بوده است. هاها در یادها و خاطرهفراوان، اتصاف ویژة حضرت (ع) تا مدت

و عهدي ماورائی داشته و همنوا با ألَسَت، در  این مقام علاوه بر انتصابی بودن، پیشینه. 2
سرشت انسان نهادینه گشته و عمدتاً همراه با قرائن ولایت حضرت (ع)، بر زبان پیامبر(ص) 

 شده است؛ لذا اثر چنین مقامی تقدس آن است. جاري 

م و کمال امامت علی (ع)، از ابتدا تا انتها، وصف پرمسماي در واقع، جلوة تما. 3
است و ولایت حضرت (ع) در این مقام خاص (أمیرالمؤمنین) جز از راه » أمیرالمؤمنین«

رود که اعتقاد یا عدم شمار میرو قطعاً از اصول دین بهانتصاب ممکن نبوده است؛ از این
 ادي نه تکفیر فقهی) را در پی خواهد داشت. اعتقاد به آن نتایجی همچون کفر (کفر اعتق
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